طاغوت 

 طاغوت من پدرم بود 

 که او را می پرستیدم 

                        برای قدرتش !

طاغوت من پدرم بود 

                  مطلق 

                        ترسناک 

                                و مسلط 

او بر همه فرمان می راند 

                      و همه را محاکمه می کرد 

                                             و محکوم را مجازات 

ما همه چیزمان در در دست او بود 

و تا او بود کسی چیزی نداشت 

کسی چیزی نبود 

همه هیچ بودیم 

او قهار بود 

              و جبار 

                     و متکبر

 او مانند خدا بود 

او برای همه تصمیم میگرفت 

  و برای همه حرف میزد 
و حرف همه حرف او بود 

او همه را می شناخت 

 و همه چیز را می دانست 

و کنجی از خانه نبود که او نداند 

            و خشتی که از آن او نباشد

                         ما تنها به یک لبخند او چشم داشتیم 

و روزی که یک شوخی میکرد 

آن روز عید بود .

ما را به جسم ، تمام می شناخت 

و می دانست که همه کنج های روح ما را می شناسد 

او به حقیقت، طاغوت بود 

مطیع خدایش 

و مطاع بندگانش 

ماه پیشانی اش 

از سایش طولانی شبانه بر مهر خاکی 

                      پينه سیاه درشتی 

مثل خورشیدي خاكستري می درخشید

طاغوت،

 نان و آب ما را می داد 

                و ما را به عقوبت تهدید 

                      و به رحمت خود وعده می داد .

